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 Political  سياسی

  
  ھمايون اوريا: ــ تايپ و ارسال ...و ترون شين

 ٢٠٢۴  سپتمبر٢٠
   

  مدو اثر از تجربيات ويتنا
)٧(     

  مسلحانه تبليغ اثر دوم ــ

   :بخش تقسيم می شود تبليغ مسلحانه به دو

   .وظائف تبليغ مسلحانه خطوط کلی آن و تدارکاتش: بخش اول

   .متشکل کردن و رھبری فعاليت ھای واحد ھای تبليغ مسلحانه: بخش دوم

عملی انقلاب در ويتنام، در جريان تجربياتمان طی جنگ مقاومت ضد فرانسه در گذشته و جنگ ضد  ۀدر جريان تجرب

ی آمريکا در حال حاضر و تحت شرايط سلطۀ سخت و پرقدرت دشمن و در زمانی که دشمن نقشه ھای متعددی برا

 در چنين شرايطی اگر برای تھييج توده ھا و ساختمان پايگاه ھا به تبليغ بپردازيم  کند، نابود کردن جنبش انقلابی پياده می

از اين رو لازم است که گذشته از تبليغ، برای حمايت از . و بخواھيم تنھا از مبارزه سياسی استفاده کنيم، دشوار است

 خلق از نيرو ھای مسلح استفاده کنيم، از اين نظر بود که به تشکيل واحد ھای تبليغ پايگاه و انقلاب و جنبش توده ھای

    .مسلحانه بپردازيم

    :وظائف، خطوط اصلی و تدارکات تبليغ مسلحانه ــ بخش اول

  :در جريان تجربيات خود به اين نتيجه رسيديم که برای تبليغ، وظائف عام و عينی وجود دارد :يکم ــ وظائف

برای دست زدن به کار تبليغاتی در بين توده ھا به خاطر بسيج آنھا جھت ساختمان پايه ھای سياسی، : ـ وظائف عام١

متشکل ساختن و رھبريشان در مبارزه از سطح پائين به بالا و به اشکال مخنلف ھم چنين به خاطر پيش رفتن آنھا به 

تبليغاتی بايد واحد ھای تبليغی را برای اين که از خود دفاع کنند و سوی قيام ھا و آغاز جنگ پارتيزانی و در جريان کار 

شرايطی به وجود آورند که   ھمچنين برای اين که قوای نوکران دشمن را مجازات کرده، سلطۀ دشمن را درھم بشکنند و

   .برای بسيج توده ھا و ساختمان پايگاه مناسب باشد، مسلح کنيم

    :ه چھار وظيفه دارد تبليغ مسلحان :وظائف عينی ‐ ٢

ن پايه ھائی در پشت خطوط دشمن، متشکل کردن تعالی بخشيدن به آگاھی سياسی توده ھا، ساختما :وظيفۀ عينی اول

به خاطر رھبری جنبش انقلابی محلی اين وظيفه خود به . توده ھا در سازمان ھا، سرپرستی و آموزش کادر ھای محلی

     :چھار نکته اساسی تقسيم می شود
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بايد نقشه ھا، مانور ھا و ماھيت وحشی استثمارگر دشمن را به توده ھا بشناسانيم و بدين ترتيب آگاھی طبقات  ‐ الف

خلق را ارتقاء بخشيده نفرتشان را از دشمن افزون کرده و به آنھا ثابت کنيم که ھيچ راھی جز انقلاب و جنگيدن با دشمن 

   .وجود ندارد

ًت جبھۀ آزاديبخش کاملا آگاه گردانيم تا اين که آنان به جبھه و خط سياسی اش ايمان توده ھا را به خط و سياس ‐ ب

   .يابند

در جريان کار تبليغی در بين توده ھا و در طی بسيج آنان به ساختن پايه ھا، بايد از بين آنھا انقلابی ترين عناصر  ‐ پ

   . گردندرا انتخاب کنيم تا تبديل به کادر ھا و ھسته ھای جنبش انقلابی

   .بايد توده ھا را در سازمان ھای انقلابی مثل اتحاديه ھای زنان، دھقانان و جوانان متشکل سازيم ‐ ت

متشکل کردن و رھبری کردن خلق در جنگ عليه دشمن و در مبارزه اش از اشکال اوليه به اشکال  :وظيفۀ عينی دوم

   :شود اين وظيفه خود به دو بخش تقسيم می.  دشمن قيام کنندکامل تر، يعنی اين که کاری کنيم تا برای گرفتن قدرت از

رھبری خلق در طرح شعار ھا و غنی تر ساختن اين شعار ھا با استفاده، از اشکال قانونی مبارزه و سياست  ‐ الف

مبارزه به خاطر آزادی ھای : ھای ابلھانۀ دشمن بخاطر مسلح نمودن خلق با مباحثات و شعار ھای ساده مانند

وکراتيک و منافع اقتصادی روزانه، طی مبارزه برای تحقق شعار ھای ساده است که توده ھا را برای برداشتن شعار دم

   .ھای عالی تر آماده می کنيم

توده ھا را در مبارزۀ سياسی شان عليه سربازگيری اجباری، کار اجباری، دستگيری ھا و غارتگری ھا و دزدی  ‐ب

 کنيم تا مبارزۀ خود را از اين اشکال ساده به درھم کوبيدن دستگاه ھای اداری دشمن ھای دشمن رھبری و کمکشان می

   .ارتقاء دھند" به خاطر گرفتن قدرت " 

زمانی که   .دھيم مثال ھائی چند از مبارزه به خاطر آزادی ھای دموکراتيک و مصالح اقتصادی روزمره بھدست می

د، اعلام کرد که برنج و پول به آنھا خواھد داد، اما ھيچ به آنھا نداد، دشمن مردم را در روستا ھای ستراتژيک جمع کر

کادر ھای ما توده ھا را رھبری کردند که از دشمن بخواھند به آنھا برنج و پول بدھد، در غير اين صورت برای گذران 

ا تجاوز می کنند، ما توده ًحيات خود، به روستا ھای خويش باز گردند، مثلا زمانی که سربازان دشمن به زنان در روست

ھا را به سوی ادارات دست نشانده در بخش رھبری می کنيم تا توده ھا به مسؤولين بگويند شما می گوئيد رژيم 

 اجازه می دھيد به روستا ھای ما آمده به زنانمان تجاوز کنند؟  کنيد، پس چرا به افراد تان جمھوری خلق را حمايت می 

بينيم که ما می توانيم توده ھا را در ارتقاء مبارزاتشان از سطح پائين به بالا رھبری  ی می در ھمين دو مثال به روشن

   .کنيم

دست زدن به عمليات نظامی به پشتيبانی از کار تبليغی بين توده ھا و به خاطر تشکل و آموزش نيرو  :وظيفه عينی سوم

    :يفه خود به چھار بخش تقسيم می شوداين وظ. ھای مسلح محلی و آغاز کردن جنگ پارتيزانی در مناطق

نابود کردن قوای دشمن و مصمم شدن برای نابود کردن سلطۀ سياسی دشمن، به خاطر شکستن سلطه اش بر  ‐ الف

   .خلق و بالا بردن روحيه انقلابی خلق

   .تنظيم واحد ھای پارتيزانی و واحد ھای دفاع از خود و آموزش سياسی و نظامی دادن به آنان ـ ب

تشکيل و رھبری نيرو ھای پارتيزانی و واحد ھای دفاع از خود و خلق در مبارزه مسلح شان عليه دشمن تا جنگ  ‐ پ

   .پارتيزانی را آغاز کنند
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    .رھبری عمليات ايجاد روستا ھای جنگجو ‐ ت

و ھای انسانی و مادی رھبری توده ھا در زمينه ھای مختلف توليد و افزايش آن و آماده کردن نير  :وظيفه عينی چھارم

خلق برای ايجاد شرايط جھت ساختن پايه ھای پارتيزانی چھار وظيفۀ عينی تبليغ مسلحانه اند، ليکن بايد وضعيت عينی، 

امکانات واقعی کادر ھايمان، شرايط منطقه و زمان عمل، ھمه مناسب باشد تا انجام اين وظائف را به عھده واحد ھای 

   .ا توجه به شرايط اين وظائف ممکن است اضافه شود و يا از آن کم گرددب. تبليغ مسلحانه بگذاريم

    :خطوط کلی ‐ دوم

به خاطر اين که اجرای اين وظائف سنگين به عھدۀ واحد ھای مسلحانه گذاشته شده، لازم است که خطوط کلی ای برای 

آن رسم کنيم تا اين واحد ھا از آن پيروی کرده و از نتيجه بخشی کار خود مطمئن شده از خطا بپرھيزند، و اينست 

   :خطوطی که ما ترسيم می کنيم

 بايد بيش از تأکيد به عمليات جنگی بر  .د بر مبارزۀ سياسی داشته باشيم و بعد مبارزۀ مسلحانهبايد ابتداء تاکي ‐ الف

در پراتيک انقلاب در ويتنام می بينيم که انقلاب کار خلق و توده ھاست و بايد توده ھا با تصميم . کار تبليغی تأکيد کنيم

ار تبليغی نفوذ در اعماق توده ھا برای بسيج آنان و ساختن پايه بنا براين، ھدف از ک. آزادانه و آگاھانۀ خود انقلاب کنند

بدين ترتيب وظيفۀ اصلی واحد . ھای سياسی و رھبری توده ھاست تا عليه دشمن انقلاب کنند و قدرت را به دست گيرند

و ھای مسلح و اگر اين واحد ھا نتوانند اين وظيفه را خوب انجام دھند، نير. ھای تبليغ مسلحانه، کار سياسی است

   . نخواھند توانست به مبارزۀ مسلحانه بپردازند

چون تبليغ مسلحانه بين توده ھا در شرايطی انجام می گيرد که دشمن بر خلق سلطه دارد و ھر گونه فشار و تروری 

ست بزنيم، کند، ما در جريان کار تبليغی برای بسيج سياسی و ساختن پايه، بايد به عمليات نظامی د عليه اش اعمال می 

اما بعضی از واحد . ًاما اين عمليات بايد کاملا در خدمت بسيج توده باشد، نبايد به ھدف نابود کردن دشمن صورت گيرد

   .ھای تبليغ مسلحانه اين خطر بزرگ را نمی فھمند و بالاخره ناچار می شوند که به جاده پرپيچ و خم افتند

بعضی از آغاز کار تکيه بر کار نظامی می کنند و برای به پيش راندن جنبش توده تلاش نمی کنند و بدين ترتيب در آخر 

   . گردند که بازگشته و بر کار سياسی تأکيد کنند باز ناچار می

به اين "  سون"يک واحد تبليغ مسلحانه به رھبری رفيق  ١٩۶٠ جبھه در سال. مثال بزنيم... را در استان... منطقه

. منطقه فرستاد، ابتداء رفيق اين خطر بزرگ را درک نکرده وارد عمليات نظامی شد و پيروزی ھائی نيز به دست آورد

اما دشمن جواب سختی به آن داد و واحد مذکور مجبور شد که عقب . توده ھا را به شور آورد و انقلاب را تقويت کرد

اين واحد وقتی به پايگاه انقلابی . ی نداشت، به سطح بسيار پائين فرو نشستنشينی کند و جنبش توده ھا چون پايه ا

بازگشت، سياست و خط جبھه را مورد مطالعه قرار داد و درکش کرد، سپس به واحد ھای کوچک تقسيم شده و 

 در. اعضايش به توده ھا پيوستند تا پايه ريخته، يک جنگ پارتيزانی را در سراسر منطقه به وجود آورند

اين پيروزی . ميلادی توده ھا شوريدند و قدرت را به دست گرفته، خود زمام امور خويش را به عھده گرفتند ١٩۶٧ سال

توده ھا بوديم که در جريان حمله ضد انقلابی دشمن در فصل خشکی،  ۶۶ -۶۵ را مديون جنبش انقلابی سال ھای

. نظامی دشمن را بکشند ١٩۶۴،٨٠٠ تا ١٩۶٣ يک دھکده ازپارتيزانھا و نيرو ھای محلی در منطقه توانستند تنھا در 

در اين دھکده برخی از سربازان گارد ملی نيز بودند، ليکن نتوانستند ادارات اجرائی خود را در آن به وجود آورند و 

ات نظامی زمانی که عملي. مجبور شدند حکومت نظامی اعلام کنند و در آن شرايط پارتيزانھا فعاليت خود را ادامه دادند

برای بسيج توده ھا و ساختن پايه ھا مفيد واقع شود، بايد دست به عمل نظامی بزنيم، اما در صورتی که عمليات نظامی 
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بايد توجه داشته باشيم که جايز نيست از عمليات . در زمان ايجاد پايه ھا باشد بايد از درگير شدن با دشمن بپرھيزيم

 انجامش ضروری بود، بايد بر تمام سختی ھا چيره شويم و به جنبش توده ھا در اگر. نظامی به طور مطلق دست بکشيم

ترور مزدوران : دھند عبارت است از مبارزۀ مسلحانه ای که واحد ھای تبليغ مسلحانه انجام می. جھت تکامل کمک کنيم

 افزودن اعتماد توده ھا و  يعنی زمانی که شرايط مناسب باشد، ما می توانيم به خاطر مرتجع و ساير عمليات نظامی،

ضربه زدن به سلطه سياسی دشمن پيش از اين که شروع به ساختن پايه ھای سياسی کنيم، دست به عمليات نظامی 

بزنيم، ليکن بايد ھميشه در ذھن خود داشته باشيم که اين عمليات نظامی بايد در خدمت ايجاد شرايط برای بسيج توده ھا 

. مردم زير سلطه نيرومند دشمن قرار داشتند... واقع در استان... ًمثلا در بخش. باشدو ساختمان پايه ھای سياسی 

نيروھای مزدور قوی بودند و افتخار می کردند و می گفتند که کمونيست ھا ضعيفند و ھيچ کاری نمی توانند عليه ما 

ببينند، به ادارات دولتی خبر دھند و اگر آنھا به مردم دستور داده بودند که به مجرد اين که يکی از کادر ھا را . بکنند

بدين ترتيب مردم ترسيده بودند، برخی اعتماد خود را از دست داده و به مجرد اين . خبر ندھند، خائن به حساب می آيند

به خاطر درھم شکستن سلطۀ دشمن بر خلق و افزودن اعتماد . ديدند فرار می کردند که يکی از کادر ھای انقلابی را می 

در اين کمين دو گروه از نيرو ھای دشمن را نابود کرديم، مقداری . دم به انقلاب، در شاھراه شماره يک کمين گرفتيممر

سلاح را به غنيمت گرفتيم و گروھبان ارتش مزدور را نيز اسير کرديم، اين جريان اثری عظيم در منطقه گذاشت، 

به جای اين که کادر ھا به دنبال جوانان بروند، جوانان خود سلطۀ سياسی و نظامی دشمن را شکست و پس از اين حادثه 

از اينجا ما شروع به متشکل ساختن توده ھا و ساختن پايه ھای سياسی کرديم و . به دنبال کادر ھای انقلابی می گشتند

ھر . حساب آوريمبايد تبليغ و کار سياسی را دو وظيفۀ اساسی تبليغ مسلحانه به . نھضت جنگ پارتيزانی را آغاز نموديم

در تطبيق اين خط کلی بايد مواظب باشيم . زمان دست به مبارزۀ مسلحانه بزنيم، غرضمان فقط تحقق ھدف سياسی است

   :که بدام اين انحرافات خطرناک نيفتيم

   .نهکيد بر کار مسلحاأعجله در قيام مبارزۀ مسلحانه به خاطر آزادی سريع منطقه و ناديده گرفتن کار سياسی و ت ‐ ١

ترسيدن از عمليات تروريستی دشمن و اين که جرأت نکنيم عمليات نظامی را آغاز کرده و پيکار مسلحانه را به  ‐ ٢

پيش رانيم و حال آن که درگيری با دشمن در آن زمان ضروری بوده، شرايطش برای ما مناسب باشد و به ساختن پايه 

   .ھای سياسی کمک کند

سلحانه بايد در رفتن به ميان توده ھا و پيوند گرفتن با آنان و به خاطر بسيج شان و کادر تبليغ م: خواست ھا ‐ ٣

   :ساختن پايه ھای سياسی پيگير باشد، چرا کادر بايد پيگير باشد؟ به اين دليل

زيرا توده ھا زير سلطه ستم و ترور دشمن اند و از اين رو ھم از دشمن می ترسند و ھم فريب مانور ھا،  ‐ الف

بنابراين اطلاعات آنھا از انقلاب ناچيز است و . غات، جنگ روانی و اخلاط کاريش در مورد انقلاب را خورده اندتبلي

   .بدين ترتيب، برای آگاھی سياسی دادن به آنھا و بسيج نمودن شان وقت زياد لازم داريم

مانور ھا و نقشه ھای دشمن را به بايد سياست انقلاب و نقش ھای سياسی اش را برای توده ھا روشن کنيم، بايد  ‐ ب

توده ھا بشناسانيم، بايد آگاھی طبقاتی شان را بالا ببريم و کمک شان کنيم که عليه دشمن انقلاب کنند، اين وظائف ساده 

ن را نيستند، بلکه دشوارند و پيچيده و اگر در پيوند يافتن با توده ھا و رفتن به ميان آنھا پيگير نباشيم، نخواھيم توانست آنا

   .بسيج کنيم

جنبش انقلابی در مرحله ای اوج .  عمل تبليغ مسلحانه مبارزه ای است بين ما و دشمن به خاطر کسب اعتماد توده ھا–ج 

کادر ھا . گيرد و در مرحله ای به سستی می گرايد، در حال مد و جذر است، به رروی خطی مستقيم حرکت نمی کند می 
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ردند و يا ھنگام جذر انقلاب نااميد شوند، بلکه بايد با پيگيری به ميان توده ھا روند و با نبايد ھنگام مد انقلاب مغرور گ

    .آنان پيوند گيرند به خاطر رھبری جنبش

در ھفت سطح، کميته . و برادرش سلطه دشمن از پايه تا مرکز قوی بود" ديم " ًمثلا در جنوب ويتنام در زمان حکومت 

بايست از اداره مسکن دھکده موافقت   و ھر کس می خواست از دھکده بيرون برود، می ھای اداری تشکيل داده بودند

کردند و به آنھا دستور  صبح جمع می  ٧ مردم را ساعت. می گرفت و موافقت بخشدار منطقه را نيز به دست می آورد

شی از مردم اعتماد خود را از بدين ترتيب بخ. می دادند که ھر کادری را ديدند گزارش کنند وگرنه مجازات خواھند شد

. شب ھنگام، اداره اجرائی محل مردم را مجبور می کرد در دھکده پاسداری بدھند. دست دادند و از انقلاب رو گرداندند

 گذاشتند که بايد چراغی را در دست داشته باشند و اگر کادری را ديد، بايد طبل بزند و  در ھر پنج متر يک نفر را می

در چنين شرايطی اگر واحد ھای تبليغ مسلحانه سخت نمی کوشيدند، فائق آمدن . ای يافتن کادر روشن کندمشعل ھا را بر

حال برای شما .  بسيار مشکل بود بر دشواری ھا و انجام وظائفشان بسيار مشکل بود، چرا که رو به رو شدن با مردم

داديم و به  شب که می شد، تغيير قيافه می . جام دھند ان شرحی می دھيم که چگونه کادر ھای ما توانستند وظائف خود را

برج ھای مراقبت نزديک شده، به حرف ھای مردم گوش می داديم و می کوشيديم که بفھميم چه کسانی خوبند و چه 

 پس از اين که عناصر نيکو را می شناختيم، می کوشيديم که به  .اين کار چندين شب تکرار می کرديم. کسانی بد اند

مخفی وارد برج مراقبت شده و با افراد خوب رو به رو شويم و سياست جبھه و امر انقلاب را به طور عام طور 

گاھی اوقات کادر ھای تبليغ مسلحانه در جا ھائی که در کشتزار ھا ھست، برای خود پناھگاھی . برايشان شرح دھيم

با آنھا صحبت کنند، خيلی وقت ھا می شود که  د گيرند و به آنھا نزديک شده و می کوشن حفر می کنند، زير نظر می

اما بايد باز ھم ھمين عمل را تکرار کنند، تا دھقان به . دھقان می ترسد و برای خبر دادن طبل می زند، کادر می گريزد

   .اين عمل نياز به صبر و پيگيری عظيم دارد. او اعتماد کند و با او تماس برقرار سازد

    :با توده ھايک تجربۀ ديگر از پيوند 

گويد آنست که اگر می خواھيم توده ھا را در فعاليت ھای گوناگون بسيج کنيم و اگر می خواھيم  ما می بۀآنچه تجر

 چرا که تنھا از اين راه است که ما می توانيم به  بتوانيم رھبری شان کنيم، بايد به ميان آنھا برويم و با آنھا پيوند بگيريم،

" با توده زندگی کنيم و با توده ھا بخوريم " ھايشان و درد ھايشان پی ببريم و تنھا با تحقق شعار  آرزو  احساسات آنھا،

خواھيم توانست آنھا را به حرکت در آوريم و تنھا بدين طريق است که خواھيم توانست ھمۀ احتمالات مؤقتی را 

وجود کادر در .  جنبش را درست رھبری کنيم ھمۀ شرايط جنبش را به روشنی دريابيم و بدين ترتيب بتوانيم بشناسيم،

شرايط سخت به توده ھا اعتمادی استوار می بخشد، به ويژه که توده ھا در شرايط سخت به کادر ھا اعتماد می کنند و 

 ھر قدر شرايط دشوار تر باشد،  آنھا را به مثابۀ تکيه گاه خود می دانند و از آنان در حل مشکلات خود کمک می گيرند،

، ١٩۵٩ ‐ ١٩۵٨ ًمثلا تيره ترين سال ھای انقلاب در جنوب ويتنام سال ھای. ز به وجود کادر ھم بيشتر می شودنيا

زمانی که دشمن ايجاد وحشت کرده بود و تعداد بسياری از کادر ھا کشته شده و يا به زندان ھا افتاده بودند، در بعضی 

 دانستند که با توده ھا چگونه پيوند گيرند و در زمان مناسب دوستی  ھا پنج کادر بيشتر نمانده بود، اما چون می از استان 

ند جنبش را حفظ کنند، بلکه توانستند تکاملش بخشند و قيام ھای عمومی سال آنھا را جلب کنند، نه تنھا توانست

   .را به وجود آورند ١٩۶٠ ‐ ١٩۵٩ ھای

دبير کل حزب ما خود را به صورت دھقانی در آورد و چندين ماه برای صيد ماھی در " لی دوان " طی اين مدت رفيق 

ره پس از چندين ماه يک نفر را يافت و با اين يک نفر توانست پايه برنجزار ھا ماند که با دھقانان در تماس باشد و بالاخ
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ای بسازد و شروع به متشکل کردن ديگران کرد و پس از مدتی طولانی منطقه سفيد را به منطقه ای تبديل کردند که 

ه خاطر ساختن به خاطر نفوذ در بين توده ھا و به خاطر در تماس بودن با آنھا و ب. جنبش انقلابی در آن وجود داشت

    :پايه ھای سياسی بايد واحد ھای تبليغ مسلحانه دارای شرايط زيرين باشد

ارادۀ استوار و شجاعت يعنی اين که کادر ھرگز از رو به رو شدن با دشواری ھا و مشقات روی  :ثبات انقلابی ‐ الف

 در  ..در بخش...مسلحانه در دھکدهدشمن يکی از اعضای دختر يک واحد تبليغ : باز نگرداند و ھرگز نھراسد، مثال

دشمن بسيار کوشيد که او را به اعتراف وادارد، با تمام ابزار ھا و شيوه ھای وحشيانه او را . را دستگير کرد... استان

شکنجه کرد، دشمن به او آب صابون می خوراند، او را در آفتاب سوزنده می گذاشت و به اعضای تناسلی اش برق 

اين مثال نمونۀ عظيمی از شجاعت و قھرمانی به خلق داده و اعتماد توده ھا . او ھيچ اعتراف نکردوصل می کرد، اما 

پس از اين که اين . نسبت به انقلاب را افزايش داد و ما توانستيم يک نمونه از ثبات انقلابی در برابر توده ھا ترسيم کنيم

   .ست و به کار خود ادامه داددختر از زندان گريخت، در دھکدۀ ستراتژيک به توده ھا پيو

کادر ھای تبليغ مسلحانه بايد نظريات توده ھا را دريابند و به قدرت و توانشان اطمينان داشته باشند، خالصانه در  ‐ ب

خدمت مصالح توده ھا باشند و به طور اساسی به توده ھای فقير که بيشترين کينه و نفرت را نسبت به دشمن دارند، 

ر به ھيچ عنوان نبايد اعتمادش را به توده ھا از دست بدھد، چرا که توده ھای استثمار شده و فقير ھميشه کاد. اتکاء کنند

   :به انقلاب ايمان دارند، مثالی برای روشن شدن اين نکات

دشمن در جنوب ويتنام  ١٩۶٣ ‐ ١٩۶٢  ھای در يکی از دھکده ھای ستراتژيک در سال. مثال پيرمردی را می آوريم

بسياری از دھکده ھای ستراتژيک ساخت، در اين سال ھا سلطۀ دشمن بر خلق قوی بوده و از اين روی خلق از تعداد 

از اين نظر ما تصميم گرفتيم . انقلاب می ترسيد و مردم ھر وقت کادری را می ديدند، با طبل زدن خود خبر می دادند

ا بر مردم درھم شکنيم و زمانی که يکی از اين دھکده  را ويران کنيم تا ھيبت دشمن و تسلطش ر روستا ھای ستراتژيک

ھا را به آتش کشيديم، پيرمردی که گفتيم در کار خاموش کردن آتش شرکت کرده بود و می گفت، بگذاريد من به 

بايد ھمه دھکده ھای ستراتژيک را . خاموش کردن آتش بپردازم تا دشمن گول بخورد و شما آتش را شعله ور تر کنيد

نه : در خانه ای از محل مزدوران دشمن سؤال کردم، دھقانی با صدای بلند فرياد کشيد. يد تا خلق نجات يابدآتش بزن

اينجا نيستند و با انگشت محل اختفای آنان را به ما نشان داد و زمانی که از آنھا خواھيش کرديم کمی برنج به ما بدھيد، 

در عين حال به . برويد خانه را بگرديد، تا مطمئن شويد که برنج نداريمدھقان با صدای بلند فرياد کشيد ما برنج نداريم، 

ما اشاره کرد، ما مفھوم اشاره اش را نفھميديم، اما شب ھنگامی که به سوی برج رفتيم تا استراق سمع کنيم، حرفھايشان 

 نشان  ی مزدوران را به اواست، محل اختفا... اين ويت کنگ مردابه ای: را شنيديم و شنيديم که يکی از آنھا می گفت

علاوه بر ھمۀ . داديم، اما نرفت اسير شان کند و از او خواستم که مقدار برنج موجود در خانه ام را بردارد، اما برنداشت

اينھا کادر بايد در کار خود جھت بسيج توده ھا، در فعاليت ھای مختلف استاد باشد و به عنوان اولين قدم بايد به ميان 

رود، افکار و احساسات آنھا را بفھمد و از زندگی دشوار گذشته خودش برای آنھا بگويد تا آنھا در جواب، توده ھا ب

مشقات و سختی ھای زندگی خود را برايش بازگو کنند و از اين طريقه کينه آنھا را نسبت به دشمن عمق بخشد و ياری 

بايد . ام بعدی را بردارد و آن روشن کردن توده ھاستشان کند تا منافع طبقاتی خود را بشناسند و سپس کادر بايد گ

سياست و خط حزب را برايشان تشريح کند و بکوشد تا گام به گام آنھا را در مبارزه با دشمن از سطح پائين به سطح بالا 

ھا را کادر بايد بداند چگونه تجربۀ خود را جمع بندی کرده و نتايج اش را بيرون کشد تا حرکات توده . آموزش دھد

   .جھت داده و در انقلاب رھبری شان کند
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ًکادر بايد کاملا مخفی کار کند، زيرا عامل مخفی کاری در ھر فعاليت انقلابی بسيار اھميت دارد و ھر کس می  ‐ ج

واحد ھای تبليغ مسلح در پشت جبھۀ دشمن مشغول کارند، در جائی که . خواھد دشمن به او دست نيابد، مخفی کاری کند

دراين شرايط اگر کادر . ی ھست.وسيعی از مزدوران و جاسوسان و دستگاه ھای پيچيدۀ جاسوسی و بازجوشبکه 

رعايت مخفی کاری را نکند، نه تنھا نخواھد توانست کار خود را انجام دھد، بلکه ممکن است در معرض خطر نيز قرار 

تمام خانه ھای بخش ھا تشکيل داد و در ھر دھکده ًگيرد، مثلا ادارۀ اجرائی در جنوب ويتنام شبکه ای از جاسوسان در 

اينھا شيوۀ حيله گرانه ای در . پايگاھی برای جاسوسان ترتيب داد که در کمين کادر ھای انقلابی نشسته تعقيب شان کنند

 خانواده ای  دانستند که برخی از افراد فلان خانواده به شمال ويتنام رفته اند و اين خانواده، ًپيش گرفته بودند، مثلا می

رفتند و با او تماس می گرفتند و او را مزدور  مترقی است، ليکن يک فرد ناباب در آن ھست، مخفيانه سراغ او می 

ًمخفی می کردند، در خانواده ای ديگری می ديدند که برخی افراد خانواده به منطقه آزاد شده رفته اند، اما مثلا پدر 

 تا او را به خود نزديک کرده و به يک مزدور تبديل کنند، اما باز در اين حال  کوشيدند خانواده آدم بدی است، می

بدون . گذاشتند و بدين ترتيب برای کادر بی نھايت دشوار بود که به کار خود ادامه دھد دھقانان به اين خانواده احترام می 

  .شود  ھای سنگينی برای انقلاب می  ن اشتباه، و ھر ذره اطلاعاتی لو رفتن سبب زيا رعايت مخفی کاری، چرا که ھر

  دادامه دار

  

  


